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 امیر حسین طولابی، جوان بود و باهوش. مهربانی اش زبانزد دوست و آشنابود و شجاعتی که به گفته پدرش نظیر 

نداشت. شهید طولابی، سوم تیرماه در راه شناسایی جاسوسان رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.  پدرش در 
روز تشییع پیکر پاک شهید گفت: »تبریک بگویید؛ امیرم رفت پیش امام حسین)ع(.«

‌بابا‌سعید‌‌اینجاست
میرسعید حسینی که در حمله صهیونیست ها به شهرک شهید بروجردی شهید شده عاشق دخترش زهرا سادات بود. 
همسرش می گوید: »وقتی زهرا سادات را به قطعه 42 بهشت زهرا )س( بردیم،او بی درنگ به سمت مزار پدرش دوید 
و گفت: » بابا سعید اینجاست.« این درحالی بود که زهرا سادات نخستین  بار بود که برای دیدن مزار پدرش می آمد.« 

صفحه آرا: امید روشنگر

یادداشت ‌عصای‌دستم‌رفت‌... روایت تهران
چند روایت از  شهید محمد دلیر گلستانی 

محله محمودیه؛ سال ۱۳۴۰ 

پس از مرگ محمدشاه، زمین های قصر محمدیه که برخی ها آن را 
بدشگون می دانستند، به فروش رسید و سال ها بعد سهم خاندان 
محمدرحیم خان علاءالدوله، وزیر دربار ناصرالدین شاه شد. علیرضا 
زمانی، تهران پژوه می گوید: »پس از محمدرحیم خان این اراضی به 
دست پسرش محمود علاءمیر معروف به احتشام السلطنه افتاد و 
او هم برای تغییر پیشینه بدشگون این زمین ها، قصر تازه ای داخل 
باغ ساخت و نام آن را به محمودیه تغییر داد و مدتی بعد زمین ها را 

به میرزا فتحعلی خان صاحب دیوان فروخت.«

دعوای تهرانی ها سر کیوسک تلفن!

براســاس آمار تا اواخر دهه۵۰ ، تعداد خطــوط تلفن ایران 
به حدود ۸۰۰ هزار خط رســید که ۴ هزار خط، تلفن های 
همگانی و عمومی بود. تعداد خطوط تلفن شهر تهران با توجه 
به جمعیت آن، کم و تقاضا زیاد بود و واگذاری عمده خطوط 
تلفن نیز انجام نمی شد.   برای همین  تلفن های همگانی که 
با انداختن ســکه های ۲ ریالی کار می کرد خواهان بسیاری 
داشــت و کمتر روزی بود که در صف هــای طولانی برای 

استفاده از این دستگاه ها جرو بحث حتی دعوا نشود.

شهدا رفتند تا ایران سربلند بماند  
دانش آموزان پای کار شهدای غواص

ســومین دوره از کنگــره ملــی 
شــهدای غواص با حضور جمعی از 
خانواده های شهدا در جزیره کیش 
برگزار شد. شــاید این سؤال پیش 
بیاید که مگر اروند، معراج شهدای 
غواص و راه رســیدن آنها به عرش 
الهی نبود پس چرا کنگره شــهدای 

غواص ۳ سال است که در جزیره کیش برگزار می شود؟ پاسخ 
این سؤال به تاریخ نگاری دوران دفاع مقدس برمی گردد و جزیره 
کیش     را به تاریخ دفاع مقدس متصل می کند. وقتی فرماندهان 
عالی  رتبه دوران دفاع مقدس تصمیم به تغییر تاکتیکی در جنگ 
می گیرند تا نبرد بین ایران و رژیم بعث وارد فاز آبی خاکی شود، 
جزیره کیش برای تمرین رزم گردان غواص انتخاب می شود و 
کیش مبدأیی می شــود برای نبردی که بعدها در اروند شکل 

می گیرد.  
نکته جالب توجه در کنگره های شهدای غواص حضور پرتعداد 
دانش آموزان بــود؛ چه در آیین افتتاحیــه و برپایی غرفه های 
پرتعداد و جذاب در معبر عشق که فضای متفاوتی را در ساحل 
خلیج فارس ایجاد کرده بود و چه از نظر آثاررسیده به این کنگره 
که تقریبا نیمی از آن  از ســوی دانش آموزان ارسال شده بود. 
این شکل از حضور نســل هایی که دوران دفاع مقدس را درک 
نکرده اند بیانگر جذابیت و کشــش خاص شهدای غواص برای 
تمام ایرانیان از هر سن و قشری است؛ دانش آموزانی که همراه 
با تمام ایران در کنار یاد و خاطره  غواصان دریادل ایســتادند و 
در دریای پرتلاطم خاطرات، نــه با قایق، بلکه با بال های خیال 
به سمتشان پرواز کردند. این نســل نوپا وقتی از رشادت های 
غواصان در کنار امواج تاریک و سرد جنگ از زبان مادران شهدا 
شنیدند، گویی صدایی را از عمق تاریخ درک کرده اند: »ما رفتیم 
تا شما بمانید، تا آرزوهایتان شکوفا شود، تا ایران سربلند بماند.«

دانش آموزان نســل امروز که شاید هرگز طعم سختی های  آن 
روزها را نچشیده اند اما در این کنگره بیش از هر زمان دیگری 
عمق ایثارشــان را حس کرده اند. آنهــا دریافتند که آرامش و 
امنیتی که امروز نفس می کشند، به بهای جان های گرانبهایی 
به دست آمده است. هر قطره اشک   و ارادتی که بر گونه هایشان 
نشست، ادای دینی بود به آن دلاورانی که بی هیچ چشم داشتی 

جان خود را فدای وطن کردند.
دبیر جشنواره ملی دانش آموزی
 کنگره ملی شهدای غواص

سیدکلثوم موسوی| آرام و بی ادعا 

بود؛ نه فقط در خانــواده که میان گزارش
دوســتان هم بــه خوش خلقی و 
مهربانی شناخته می شــد. محمد دلیر گلستانی، 
متولد ۱۳۷۸ و ساکن نصیرشهر رباط کریم، تنها پسر 
مجــرد خانواده بــود و تکیه گاه پــدر و مادرش. 
سربازوظیفه ای که در رشته برق تحصیل کرده بود. 
که در ۲ تیرماه ۱۴۰۴، هنگام انجام وظیفه در پی حمله 
رژیم صهیونیستی، به شهادت رسید. به سراغ خواهر 
و برادر شهید رفتیم تا از محمد بگویند؛ پسری که هم 

حافظ قرآن بود و هم سربازِ خانه و خانواده.

تکیه گاه خانه

عدالت دلیر گلستانی، برادر بزرگ تر شهید از محمد 
برایمان تعریف می کند:» محمد آرام بود؛ درون گرا و 
بامحبت. مادرم به او وابستگی عجیبی داشت. بیشتر 
وقتش را با پدر و مادر می گذرانــد. تنها فرزند مجرد 
خانه و تمام بار خانــه روی دوش او بود. تمام حقوق 
سربازی اش را خرج خانه می کرد؛ نه گله ای داشت و 
نه خستگی ای نشان می داد. شب ها هم کار می کرد؛ 
نگهبان استخر پرورش ماهی بود تا خرجی خانه کم 
نیاید. در دوران کرونا، وقتی پدر و مادرمان بیمار شدند، 
محمد تنها کسی بود که کنارشان ماند و پرستاری شان 
کرد. پدرم همیشــه می گفت: محمد عصای دســتم  
اســت. حالا که نیســت، مدام تکرار می کند: عصای 

دستم رفت....«

آخرین پیام
 اشک های خواهر امان نمی دهد و 
می گوید : چند روز قبل از شهادت ، 
محمد پیام عجیبی برای من فرستاد 
که آن زمان درکش نکردم اما حالا 
باعث آرامش دل خانواده ام شــده 
است: » از تنهایی می ترسیدم، یاد 
گرفتم باید خودم را دوست داشته 
باشم، از شکســت می ترسیدم، یاد 
گرفتم تلاش نکردن یعنی شکست، 
از تغییر می ترسیدم، اما دیدم پروانه 
اول کرم بود و بعــد از پیله درآمد و 
پرواز کرد.« خواهر دلتنگ اســت و 
نگران پدر و مــادر که حالا  در خانه 
تنها مانده اند.  او می گوید: » محمد 
شاید دیگر در خانه حضور فیزیکی 
ندارد اما رد گام هایش هنوز در خانه 
هست. هنوز مادر، گوشه های خانه 
را نگاه می کند و نام محمد را زمزمه 
می کند؛ ازپرســتاری در شب های 
کرونا تا تلنگرهای پخته در آخرین 
پیام. شهادت، پاداش محمد مهربان 
بود که با عشــق  به خانواده زندگی 

کرد.«

برادر شهید از  روزی برایمان می گوید که برای او خیلی سخت گذشت و هیچ وقت آن روز را فراموش 
نمی کند: »اداره  بودم. شیفت شب کار می کردم که یکی از اقوام به دنبالم آمد. به من گفت دامادتان 
تصادف کرده. شک کردم. قسمش دادم  اما حرفی نزد. با هم به خانه پدر رفتیم. وقتی رسیدیم، همه گریه 
می کردند. یکی از خواهرها گفت محمد رفت...« خاطرات یکی یکی در ذهن برادر زنده می شود. عدالت 
دلیر می گوید: » وقتی محمد نگهبان استخر پرورش ماهی بود، یک شب ۲ گرگ به آنجا رفته بودند 

و خدا کمک کرده بود که برای محمد و دوستش خطری پیش نیامد. محمد تقدیرش شهادت بود.«

تقدیرش شهادت بود

مهناز دلیر، خواهر شهید که 1۴ سال از او بزرگ تر است از دوران کودکی محمد روایت زیبایی دارد. 
او می گوید:» وقتی محمد ۵ساله بود، برایش قرآن می خواندم و او حفظ می کرد. هوش بالایی داشت. 
با همین تکرار خواندن های من، بسیاری از سوره های قرآن را حفظ کرده بود. محمد عاشق محرم بود 
و امام حسین)ع( دستش را گرفت. در هیئت محل خودمان هرکاری داشتند به آنها کمک می کرد 
و می گفت کار برای امام حسین)ع( لذت دیگری دارد. کارهای روزمره آدم را خسته می کند  اما کار 

برای امام حسین )ع( خستگی را از تن آدم می برد.«

از حفظ قرآن تا هیئت

محبوبه صفرنژاد؛ روزنامه نگار
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